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 چکیده 

و عشق    یعشق مجاز  انینسبت م  ی اسلام  تی مباحث در فلسفه اخلاق، عرفان و معنو  نیتراز مهم  یک ی
عشق از ساحت محسوس به مرتبه معقول و    یتعال  اریو مع  یاست که به پرسش از امکان، چگونگ  یقیحق
اتحاد عاقل    ک، یتشک   ، یچون حرکت جوهر  یایاز مبان  یبا برخوردار  ،یی . حکمت صدرا گرددیبازم  یاله

که   یریمس سازد؛یعشق را فراهم م  یجامع از امکان تعال ینییامکان ارائه تب ، یو معقول، و وحدت شخص
مجاز س  یاز عشق  در  و  به  یوجود  ریآغاز  اله  نفس  منته  یعشق  مطلق  جمال  در  فنا  اشودی م  یو   نی. 

را    ییحکمت صدرا   رعشق د  یاز امکان تعال  زیمتما  یسه الگو  ، یمفهومـیفلسف  لیپژوهش، با روش تحل
دوم بر   ینفس، الگو  یاشتداد  ریو س  ی بر حرکت جوهر  ینخست مبتن  ی: الگوکندیم  لیاستخراج و تحل

سه الگو در    نی. در ادامه، ا  یوحدت وجود و شهود اله  ادیو مدل سوم بر بن  ، یو عقل  یادراکات مثال  هیپا
عشق، مرز   یاز عشق، نقش اراده انسان در تعال  یتجرب  یکردهایبا رو  یچون امکان سازگار  ییمحورها

با   ها، ن ییتب  نیکه ا  دهدینشان م  هاافتهیاند.  شده  سهیعشق مقا  یو کارکرد معنو  ، یقیو حق  یعشق مجاز
  ک یاز    یها را سطوح مکملآن   توانیاند و مقابل جمع  هیدر بستر حکمت متعال  ، یمفهوم  یها وجود تفاوت 

 . دکر یدر باب عشق تلق یمعنوـینظام فلسف

 عشق مجازی، عشق حقیقی، ملاصدرا، حرکت جوهری، وحدت وجود :واژگان کلیدی

 

 و طرح مسئله  مقدمه

های درمان رذائل و اتصاف به فضائل اخلاقی مسأله عشق عنوان شده است. عشق عفیف راهدر علم اخلاق یکی از  
ایثار متصف  رذائلی همچون خودپسندی و نخوت را برطرف کرده، انسان را به فضائلی چون تقدیم غیر بر خود و 

تلقی مادی.  سازد می  با  از عشقمسلک عشق، مسلک تصفیه و تخلیص است. بدیهی است  تنها    انگارانه  را  آن  که 
های فوق معنای محصلی نخواهد داشت، لذا اثبات تجرد و تعالی در عشق در  داند گزاره ای برای بقای نوع میپدیده 

است تا یادآور شود عشق عاملی برای برانگیختن حس   آنپژوهش    غرض دیگرهمچنین    نماید.این مهم ضروری می
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معنوی در بشر و عواطف روحانی اوست چرا که منجر به لطافت روح و آمادگی در نفس عاشق شده، او را مهیای  
گرایانه به  با ظهور و رواج رویکردهای تقلیل  . سازد عشقی که کمال نهایی انسان استپذیرش و درک عشق الهی می

های اخیر، کارکردهای معنوی عشق مانند دو کارکرد فوق شناسی در سدهعلمی و تجربی در حوزه عشقویژه نظریات 
با چالش جدی مواجه شده است و رویکردهای معناگرایانه به عشق تضعیف شده است. مقصود از نگاه معناگرایانه  

ی معناشناسی   افرادی که دغدغه است. عمدتاً های صرفاً مادی  عشق از جنبه نسبت به عشق، نگاهی از منظر تعالی  
عشق انسانی را دارند به نحوی یک امر متعالی مدنظرشان است. ایشان معنای عشق انسانی را بر اساس خاستگاهی  

تا    یمآن  کنند. در این پژوهش برنظر قرار داده و کمال آن را در اثر ارتباط با همان ارزش متعالی قلمداد میالهیاتی مد
یافتن عشق از مراتب فروتر امکان تعالیو  هایی فلسفی برای رویکرد معناگرایانه  یی در ارائه تبیینظرفیت حکمت صدرا 

 خود به مراتب برتر و نیل از عشق مجازی به عشق حقیقی را نشان دهیم. 

 پیشینه تحقیق 

صدرایی، پژوهشهای  در خصوص عشق و ماهیت و کارکردها و اقسام آن از جمله عشق حقیقی و مجازی از منظر  
گرفته است؛ توجهی صورت  متعالیه«)نامهپایان قابل  در حکمت  و جایگاه عشق  ماهیت  زاده،  نجفهای »بررسی 

»عشق از (،  ۱۳۸۹»عشق و رابطه آن با جهان هستی از دیدگاه ابن سینا، سهروردی و ملاصدرا«)فتاحی،  (،  ۱۳۹۱
لاتی همچون »بررسی تأثیر مبانی هستی شناختی ملاصدرا بر  مقا(، و  ۱۳۹۸دیدگاه ملاصدرا و افلاطون«)گلستانه،  

»رابطه عواطف و معرفت از منظر ملاصدرا«)یزدانی، سعیدی    (، ۱۳۹۶یاریان،    و   ارشد ریاحی(عشق شناسی وی«
، »رساله العشق ابن سینا و تاثیر آن (۱۳۹۳»عشق طریقی به سوی کمال انسانی«)سلیمانی،  (،  ۱۳۹۲مهر، ذهبی،  

ملاصدرا« یاریان  در  و  ۱۳۹۳)شانظری،  فخار  (،  نژاد،  ملاصدرا«)تکاور  دیدگاه  از  و عشق  ایمان  تطبیقی  »بررسی 
استنباط و  . در عین حال در هیچک از آثار مورد بررسی، به مسئله مقاله کنونی یعنی  (۱۳۹۸نوغانی، سید موسوی  

غرض از این پژوهش   پرداخته نشده است.و نیز مقایسه آنها  تبیین امکان تعالی عشق از نگاه صدرایی    الگوهای  معرفی
به طور مشخص آن است که اولًا که نشان دهد از منظر فلسفی عشق به نحو بالفعل و یا بالقوه از تعالی و معنویت  
برخوردار است، ثانیاً سه الگوی متفاوت فلسفی از این تعالی را بر اساس مبانی صدرایی استنباط و ترسیم نماید، و  

قایسه تطبیقی میان این سه الگو نشان دهد که کدام مدل مزایای بیشتری دارد، به عنوان نمونه، کدام الگو ثالثاً در یک م
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می کمتری  هزینه  تقلیلبا  برداشتهای  از  دیگر سو  از  و  تجربی سازگار شود  رویکردهای  با  یکسو  از  و  تواند  گرایانه 
 در امان بماند.  انجامندگرایانه که به حذف معنویت و حقیقت از عشق میمادی

 عشق حقیقی و مجازی از منظر حکمت صدرایی 

نیز عشق حقیقی و مجازی    شناسی صدراییمجاز و حقیقت، مشترک لفظی میان معانی مختلف است. در بحث عشق
. عشقی که مقصود بالذات است و عشقی که قنطره و وسیله رسیدن به محبوب و  ۱مشترک لفظی میان دو معناست:  

معشوق بالذات است و طریقیت دارد؛ این معنا مبتنی بر وجودشناسی تشکیکی صدرایی است که بر حسب آن، عشق 
له و قنطره نیل به مرتبه برتر عشق است و نسبت به آن، مجاز محسوب حقیقتی ذومراتب است که هر مرتبه فروتر، وسی 

. آنچه حقیقتاً عشق است و آنچه حقیقتاً عشق نیست  ۲شود، همچنانکه مرتبه برتر، حقیقتِ مرتبه مادون است؛  می 
شیء که    گیرد، مانند عشق به تجلیات و مظاهر یکاما به دلیل نوعی ارتباط و نسبت با عشق، نام عشق به خود می

شناسی مبتنی بر وحدت شخصی وجود است و به ویژه در تبیین سوم  عشق مجازی است؛ این معنا مناسب هستی
 ، بیشتر معنای نخست جریان دارد. در اینمراتب عشق از دید صدرالمتالهیندهد. در بحث  صدرایی خود را نشان می 

نی عشق الهی تقسیم شده که ما به دو قسم نخست  چهار قسم حیوانی، عفیف، اوسط و اکبر یعبندی، عشق به  دسته
به صورت مفصل انسانی و مجازی  به طور تحت عنوان عشق  الهی و حقیقی  با عنوان عشق  به دو قسم دیگر  تر و 

 پردازیم.اجمالی می

 عشق مجازی الف. 

ترین مراتب ادراکی او پایینهای محبت شدید در انسان، ناشی از  های عشق و جلوه نخستین جرقه  :عشق حیوانی
یعنی قوای طبیعی و حیوانی اوست. عشق حیوانی یا بهیمی از کالبد زیبای معشوق حاصل شده و تنها به صورت و 

ی ظاهری فرد متوجه صورتی زیبارو شده، فریفته و شیدای زیبایی بصری و حسن  گیرد. در مواجههظاهر او تعلق می
ی حواس ظاهری انسان،  پس از این مواجهه از دریچه  شان آنها جسمانی است.  گردد اموری کهترکیب معشوق می

بندد. صورتی که مسبوق به ادراکی حسی دهد و صورتی از معشوق در ذهن او نقش میبرای عاشق تخیلی رخ می
است و وضع و محازات ظاهری معشوق برای عاشق در آن موضوعیت دارد. تخیل صورت زیبا باعث تحریک شدن  

میه قو میی شهویه  پیدا  محبوب  با  جنسی  اتحاد  برای  تمایلی  عاشق  و  .  (545  ص.،  1363  )ملاصدرا، کندگردد 
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داند. در حقیقت او معتقد  ملاصدرا مبدا این قسم از عشق را نفس اماره و غایت آن را طلب لذت حیوانی و جنسی می
  . (۱۷4 ص.،  ۷م، ج.1981)ملاصدرا، ن دارد های شهوانی انسااست که عشق طبیعی، ریشه در بعد حیوانی و گرایش
های قاسی، نفوسی غلیظ و طبعی خشک روند، افرادی با قلبافرادی که در این نوع از عشق باقی مانده و فراتر نمی

نمی دیگر  امری  به  جنسی  مقتضیات  جز  به  چهارپایان  همانند  که  ج.1981ملاصدرا،  )اندیشندهستند  ص.    ، ۷م، 
ص.    ، ۷م، ج.1981)ملاصدرا،  های ناپسندی که توقف در این مرحله از عشق به همراه دارد با توجه به پیامد  .(172
  ،۱۳۶۳ملاصدرا،  ؛  170و ص.    139، ص.  1381ملاصدرا،  ؛  ۱۷، ص.۶ج.  ، ۱۳۶۶؛ ملاصدرا،  ۱۷5ص.    و  172
حقیقی مرتبه عشق است و پیش از آن مرتبه دیگری وجود ندارد،    ترینو با عنایت به اینکه این مرتبه، پایین،  (۱۶۶ص.  

 تواند عشقی مجازی به شمار رود)به معنای طریقیت(.و صرفاً می بودن اطلاق عشق بر آن بسیار دشوار است

)ملاصدرا،  تحت عنوان  »فی ذکر عشق الظرفا و الفتیان للاوجه الحسان«  اسفارملاصدرا در فصلی از    : عشق عفیف
ی عشق عفیف پرداخته است. وی در ابتدا های مختلفی از مقولهبه طور مفصل به جنبه   (171، ص.  7م.، ج.  1981

ن ممدوح بودن  ای بر نظریه منتخب خود که همای رایج در این قسم از عشق اشاره کرده و در نهایت ادلهبه پنج نظریه
از دید ملاصدرا، قلوب لطیفه    .(192، ص.  7م.، ج.  1981)ملاصدرا،  و فضیلت داشتن آن است ارائه نموده است

گاه از این عشق خالی نیستند. البته او برای این مرحله از عشق به تنهایی قائل به ارزش نیست بلکه فایده آن را در  هیچ
قیقی دانسته و به عنوان یک طریق و گذرگاه از مجاز به حقیقت به آن نگاه  ی نفس و وصول به عشق حاستکمال، تزکیه

که تمامی  ته است  ف. مصحح این طریقیت در این نکته از عشق عفیف نه(۲0۷ص.    ب،  1360)ملاصدرا،   کندمی
ت انسان از سازد، از این رو مایه نجا قوای درونی و بیرونی انسان را بر یک امر متمرکز کرده و همت او را واحد می

تواند تحت ارشاد و تعلیم صحیح به عنوان یک گذرگاه موقت، باعث تهذیب و  سرگردانی شهوات دنیوی بوده و می
فرد عاشق تمام هم و غم خود را کنار گذاشته به طور مستمر   .(۱۷5، ص.  7م.، ج.  1981ملاصدرا،  )تزکیه نفس گردد

سازد به طوری  از معشوق است بریده و دل را از غیر او خالی میدر پی زیبائی و جمال معشوق است از هر چه غیر  
این رهایی از تعلقات متعدد   که گویا عالم تنها شامل او و محبوب اوست و غیر از آن دو موجودی دیگر وجود ندارد.

شود. تر میکند، از این رو رسیدن به معشوقی حقیقی در آن آساندنیوی انسان را از کثرت به نوعی وحدت رهنمون می
مانده برای رسیدن به معشوق حقیقی، بریدن از یکی  های دنیوی فرد را بریده و اکنون تنها کار باقی  عشق تمامی علقه

 و پیوستن به دیگری است. 
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ی  دهد. به عبارتی برخلاف مرحلهملاصدرا حصول عشق مجازی برای انسان را با یک فرآیند تدریجی توضیح می
شود(؛ عشق در این آمد )که از دید او نوعی منقصت محسوب میاگهانی و دفعی به وجود میقبلی که عشق در آن ن

منظور او از   . (173، ص.  7م.، ج.  1981)ملاصدرا،  گیرد قسم با فرآیندی تدریجی تحت عنوان استحسان صورت می
ف و معرفت به  های مختلف نهفته در معشوق است. تلاشی برای کشاستحسان طلب شناخت و معرفت به زیبایی

ی این فرآیند، انعکاس  های ظاهری معشوق که برآیند و نتیجههای پنهان محبوب و ضمیمه ساختن آنها با زیباییزیبایی
 صورت محبوب در قلب عاشق است؛ صورتی که با او اتحاد دارد. مراحل استحسان از این قرار است: 

شود و به دی زیبارو مواجه شد، مشغول دیدن او مینخست »تکرار المشاهدات« است. وقتی شخص با فر  یمرحله
گیرد که  پردازد. سپس با دقتی ریزبینانه تمامی سکنات و وجنات فرد را زیر نظر میی او میطور مستمر به مشاهده

آنچه در مخیله اکنون  تعبیر کرده است.  به »توارد الانظار«  آن  از  ابعاد مخ  یملاصدرا  لف تعاشق نقش بسته است 
رود. تمام وجود عاشق از فکر و ذکر  ای از ذهن او بیرون نمیو صورت، خَلق و خُلق معشوق است که لحظهسیرت  

دهد که  معشوق پر شده است. در این مرحله یعنی »الفکر و الذکر فی اشکاله و شمائله« برای عاشق حالتی رخ می
 . (۱۷۳ ، ص.7م.، ج.  1981ملاصدرا، )کندشوق مفرط برای اتحاد با معشوق پیدا می

کند.  در فرآیند استحسان فرد عاشق پی در پی وجوه مختلف زیبایی محبوب خود را اعم از ظاهری و باطنی دریافت می
زیبایی تمامی  از  تندیسی  که  بسته  نقش  عاشق  وجود  لوح  در  مثالی  است؛ صورتی  معشوق  معنوی  و  صوری  های 

اصلی و بالذات عشق همین صورت حاصله از استحسان    به عبارت بهتر متعلقصورتی که با نفس عاشق متحد است.  
صورتی که از معشوق بالعرض و خارجی    ، جزئی از وجود عاشق گردیده است  -برحسب اتحاد عالم و معلوم –است که  

. به همین دلیل است که عاشق نه از دوری محبوب  کندبازی میو عاشق با آن خیالپردازی و عشق کندحکایتگری می
  ( 112، ص.2م.، ج.  1981)ملاصدرا،  بیمناک است و نه از تغییر و دگرگونی در ظاهر او اندوه  و حزنی در دل دارد خود  

فیزیکی بلکه صورت نقش بسته در نفس عاشق است نه جسم خارجی و حضور  بالذات  از دید  ؛  چرا که معشوق 
 نی همراه است از جمله: های پسندیده فراوا ملاصدرا این قسم از عشق برخلاف قسم سابق با ویژگی

اگرچه نفس اماره که در قسم نخست وجود داشت در این قسم هم وجود دارد اما تحت تسلط  : . عاری از شهوت1
ناطقه تاکید مینفس  انسانی مهار شده است. ملاصدرا  از هر نوع هوس و شهوت  ی  این عشق خالی و عاری  کند 

ین قسم لذت بردن از زیبایی صوری معشوق وجود دارد اما این . در ا(173، ص. 7م.، ج. 1981)ملاصدرا، باشدمی
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ی انسان  متخیله  یو نفسانی قابل جمع نیست. در حقیقت قوه لذت بردن از جهت زیبایی است و هرگز با امور شهوانی  
یند ی متخیله، متفکره شده و در فرآدر این صورت قوه تحت تدبیر نفس اماره نیست بلکه در تسلط نفس ناطقه است. 

 (. 577، ص.  1363)ملاصدارا،  های معشوق سوق می دهدتامل و تفکر برای کشف زیبایی  استحسان فرد را در جهت

یجی بودن 2 از دید ملاصدرا این قسم از عشق برخلاف نوع قبلی دفعی حاصل نشده و همانطور که اشاره شد  :. تدر
باشد. عشق محصول  ای و انفعالی نیست و طرح فرآیند استحسان از جانب وی، موید همین معنی میامری لحظه

به عبارت   .  (۱5۷، ص.  7م.، ج.  1981ملاصدرا،  )فرآیندی زمانبر است که از مشاهده تا تمثیل صورت گرفته است
رسد؛ ی عشق است به نقطه اوج نمینشانهبهتر تا تمثیل معشوق در لوح وجود عاشق نقس نبندد، شوق او به اتحاد که  

بنابراین فرآیندی تدریجی بین مشاهده تا رسیدن به این نقطه وجود دارد. در عشق حیوانی فرد به ناگاه دچار حسی 
ی اولیه با انسانی خوش سیما، گرفتار زیبایی ظاهری  گردد اما در عشق عفیف فرد به مجرد مواجههغیرقابل مهار می

ی اول نه ناظر عاشق است و نه شخص مقابل معشوق، بلکه فرد با اختیار خود و با تدریج این  ر وهله شود و دنمی
 آورد. احساس را پدید می

شد، دیگر هیچ ترسی از جدایی  ی استحسان که صورت معشوق جزئی از وجود عاشق میدر نتیجه  :. بدون زوال 3
. معشوق همیشه در پیشگاه او حاضر  (79، ص.  7م.، ج.  1981)ملاصدرا،  و اندوهی از تغییر در نفس او راه ندارد 

 است و چنین احساسی زائل شدنی نیست.

ممکن است اشکال شود که نقش صورت علمی معشوق در عشقهای رایج در همین حد است که اگر در اثر پیری،  
اسطه خاطرات و یادهای  به و-بیماری و حادثه، زیبایی مادی معشوق کم شده یا از دست برود، عاشق همچنان او را 

دوست دارد، اما اینکه معشوق بالذات، همان صورت علمی باشد، قابل تأمل است، زیرا    -بخشی که از او دارد لذت
های رایج عشق است با این ادعا سازگار نیست، چرا که صورت علمی معشوق همواره نزد عاشق  دلتنگی که از ویژگی 

امر   برای  توجه داشت که سخن ملاصدرا در  حاضر است و دلتنگ شدن  باید  اما  ندارد!  حاضر و در دسترس معنا 
ای فراتر از عشق حیوانی و حتی مراتب نازل عشق انسانی است، سخن از یک  خصوص این ویژگی مربوط به مرتبه

 مرتبه خاص پس از طی یک روند تدریجی است که طبق آن، رفته رفته وابستگی عاشق به تعلقات جسمانی و مادی
 . شودمعشوق کاسته می
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 عشق حقیقی ب. 

. تفاوت این  (182، ص.  7م.، ج.  1981)ملاصدرا،  کندملاصدرا از عشق اوسط به طور مختصر یاد می  :عشق اوسط
مرتبه با عشق مجازی در این است که متعلق عشق در آن مظاهر اسما و صفات الهی است و البته زمانی در انسان 

ی لطافت  ی اوسط عشق، عاشق به واسطه بلوغ نفسانی و معرفتی رسیده باشد. در مرتبهریشه می دواند که شخص به 
ی مظاهر اسما و صفات و افعال باری تعالی شده و از آن جهت که آنان منتسب به منبع  خود، مشغول مطالعه  درونی

عاشق باید به    ،از عشق. در این مرتبه  (244، ص.  1382)خلیلی،  ورزد عشق می  ه آیات الهیلایزال الهی هستند ب 
شناسی  مجاهده و سیر و سلوک و خلوت و تفکر در عظمت و جلال خداوند پرداخته و به کسب علوم الهی و آیت

 مشغول شود. 

ترین عشق از دید ملاصدرا عشق الهی است که در آثار او عشق اکبر خوانده شده است. این مرتبه کامل  :عشق اکبر
قدس خداوند بوده، مخصوص متالهین و کمل اولیای الهی یعنی آنانی است که به  از عشق متعلق به ذات و صفات م

رسیده کلی  برای  فنای  تنها  لذا  هستند  حق  سر  اصحاب  همان  آن  عاشقان  و  است  الهی  سر  همان  عشق  این  اند. 
اکبر در   ملاصدرا با ذکر استدلالی به اثبات عشق  .(7/183)همان:  برگزیدگان و واصلین به مقام انسان کامل است

ی اشیای عالم را به صورت  ی موجودات این تنها انسان است که کمالات همه انسان همت ورزیده است: در میان همه
ای مشتاق فعلیت تامه و کمال نهایی خود است پس تنها انسان مشتاق بالقوه در خود دارد. از طرفی هر امر بالقوه 

که از جمیع جهات تام باشد تنها در خداوند است پس انسان   ی اشیاست و چون چنین فعلیتیی همهفعلیت تامه
های ربانی در انسان عاشق هویدا شده و قلب . در این مرتبه نشانه(246، ص.  1382)خلیلی،  مشتاق ذات حق است

گردد و این شعله خاموشی ندارد زیرا معشوق حقیقی خداوند است و او برتر از  و تمامی وجود او غرق در محبوب می
آنچه ظاهر نشده ظاهر و آنچه حاصل نشده   آن است که نهایت پذیرد. بنابراین عاشق همیشه این شوق را دارد که 

،  1366)ملاصدرا،  گرددحاصل نماید و این شوق را با مرگ پایانی نیست و پیوسته ابتهاج و سرور بر عاشق مستولی می
 . (102، ص. 6ج. 

 حکمت صدرایی  تبیین فلسفی تعالی در عشق از منظر الگوهای 
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توان از سه نحوه تبیین در حکمت صدرایی سخن گفت. این سه تبیین در باب حرکت از معشوق مجازی به حقیقی می
لزوماً با یکدیگر تباین ندارند و چه بسا قابل جمع هستند. تفاوت در این است که هر یک بر توصیف جنبه و ساحتی  

 این الگوها از طریق مراجعه به آثار و مبانی حکمت صدرایی قابل استنباط است. از عشق تمرکز دارند. 

 حدوث جسمانی و حرکت جوهری نفسنخست: بر اساس  گویال
جسمانی و بقای روحانی نفس، نسبت ذاتی و   اصالت، وحدت و اشتداد و تشکیک در وجود از یکسو، و حدوث 

اتحاد نفس و بدن با یکدیگر، تکامل و حرکت اشتدادی نفس، اتحاد نفس با قوا و شئون خود به ویژه با ادراکات خود،  
ی عشق تبیین نخست در توجیه  از سوی دیگر، از جمله مبانی و اصول حکمت صدرایی است که با قیاس به مقوله

شناسانه دارد.از حیث وجود شناختی،  ای معرفتشناسانه و جنبهای هستیسازد که خود جنبهه میتعالی عشق را موج
ی اصلی در عشق زیبایی است و  نخستین رهیافت مبانی فوق این است که عشق با وجود پیوندی ناگستنی دارد. مولفه

در طلب خیر خواهی  زیاده  ، سبب عشق   (، و۶5۹م، ص.  ۱۹۹۷)افلوطین،  حقیقت خیر  عبارتست اززیبایی حقیقی  
. به تعبیر ابن سینا هر کس خیری را درک کند به اقتضای طبیعت خود بدان  (5۱۶، ص.  ۱۳۸۳،  شهرزوری باشد)می

: »و العشق  کندتعریف میا آگاهی و شعور به کمال  ملاصدرا نیز عشق ر  .(۳۹۱  ، ص.1400سینا،  ابن)ورزد عشق می
این مضمون صرفاً تاکید بر این نکته است که آنچه عاشق را در   (.246ص.  ،1354  ملاصدرا، ) هو الشعور بالکمال«

شود. از این رو هرچه خیر  کند، طلب زیبایی و ملائمتی است که در معشوق یافت میاین احساس گرفتار می  یورطه
از طرف دیگر حقیقت وجود، خیر   گردد.تر میدر محبوبی بیشتر شود، استحقاق آن بیشتر شده و عاشق بودن نیز قوی

تشکیکی  نیز  عشق  از آنجا که حقیقت وجود، مشکک و ذومراتب است،  و  حقیقی است و به طور مطلق معشوق است  
در آن  عشق ظهور ، محدودیت و مادیت دورتر اننقصتر و از عالی یوجودیک شیء از حیث رتبه  چههر ؛خواهد بود

قدر وجود اوست. چون موجودات یا عشقشان عین وجودشان است یا به سبب  . عشق هر موجودی به  شدیدترو  بیشتر  
 . (204 ، ص.2م، ج.  1981)ملاصدرا، وجودشان

بر اساس تشکیک، عشق دارای مراتب متعددی است که همگی در یک حقیقت با یکدیگر اشتراک دارند از این رو 
)معنای نخست  فاوت تنها در متعلق عشق استمیان عشق مجازی و حقیقی تفاوت ذاتی و ماهوی وجود ندارد بلکه ت

از طرفی با توجه به مبنای حرکت جوهری تمام موجودات عالم طبیعت، از جمله نفس انسانی .  حقیقت و مجاز(
انسانی  نفس  یعنی  است  اشتدادی  حرکتی  نفس،  جوهری  حرکت  ملاصدرا  نظر  از  هستند.  حرکت  نوع  این  دارای 
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به هم پیوسته دارد. نفس چیزی به جز یک حقیقت واحد نیست که دم به دم  جوهری است ممتد که اجزایی فرضی و  
عقلانی را یکی پس از    و تجرد   برزخی  تجرد یابد و به تدریج مراحل حدوث جسمانی،  تحصل و فعلیت وجودی می

ی  مرتبه این استکمال و حرکت اشتدادی در عشق نیز نمود خاص خود را دارد. عشق انسانی دارای پیماید.دیگری می
ای به نام عشق  واحدی نیست و تدریج در آن نهفته است. انسان در مرحله حیوانیت که دارای قوه شهویه است پدیده

گردد؛ اگرچه متعلق آن با قوی کند. این عشق در مراحل تکامل اشتدادی نفس همراه اوست و فانی نمیرا تجربه می
یابد اما خود این احساس به بقای نفس  خود نفس است تغییر میتر شدن  تر شدن قوه ادراک نفس که ناشی از قوی

ها حرکت خود را در عشق  کند. به عبارت دیگر اگرچه انسانباقی است و تنها معشوق از مجازی به حقیقی حرکت می
 یابند. کنند اما در پایان به مقصدی یکسان دست میاز مبادی متفاوتی آغاز می

  ؛ س در تعالی، حرکتی ارادی اشتدادی است حرکت در عشق نیز ارادی و اشتدادی استبنابراین همانطور که حرکت نف
کمال  ی،  به حقیق  یمجازعشق  عشق و حرکت از   ی تکاملسیر  فرد در  شود  یکی از اسبابی است که سبب میاراده  زیرا  

ادراک امر  حقیقی خود را تشخیص داده و به سوی آن حرکت نماید. توضیح آنکه کمال در نگاه فلسفی عبارتست از  
ین است که از نظر ترکاملنیز  آن  متناسب با  کمال  ترین قوه ادراکی انسانی است،  و چون قوه عاقله عالیملائم با طبع،  

فعال می با عقل  اتحاد  امکانتکامل حقیقی عشق  ،  بنابراین .  باشدملاصدرا همان  و عقلانی  ارادی  پذیر بدون سیر 
به طور حرکت تکاملی اشتدادی از  ، قوای غریزی خودی سیر اشتداددلیل به نیست، هرچند گرفتاران به سوء اراده نیز 

 د بود. ننخواهبهره مطلق بی

ده که مثالی از خود باشد همانطور  ای خلق کراز حیث معرفت شناسانه از نظر ملاصدرا خداوند نفس انسان را به گونه
که شانیت خلاقیت نفس در صور ادراکی به همین معناست. بنابراین همانطور که خداوند دارای دو عالم خلق و امر  

ی وجودی باشد. عالم امر عالم اراده و ایجاد است و در ای خلق کرده که دارای این دو نشئهاست، انسان را نیز به گونه
ی خیال هویتی امری دارد. منظور از هویت امری یعنی علم و اراده در عالم خیال بعینه همان  ان قوه میان قوای انس

از یکسو،  ای بین امر و خلق است. خیال  ایجاد کردن و خلق کردن است از همین رو جایگاه وجود چنین نیرویی مرتبه
صورت جسمانی  به  را  انی و حقایق عقلانی  عسازد، و از سوی دیگر، م را ایجاد کرده و محسوسات را مجرد میصور  

 . (۳5 ، ص.۷، ج. ۱۳۶۶دهد)ملاصدرا، تنزل میمرتبه شکل و رنگ و بعد درآورده و به 
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کند. خیال  قیام صدوری، نقشی اصلی و اساسی مبتنی بر صورتگری در عشق ایفا می   یخیال با توجه به نظریه   یقوه 
  و ی طبیعی  یک تصویر ساده  ، نهاست. تصویر معشوق در خیال عاشق در عشق منفعل نیست بلکه فعال و خلاق  

. نفس  انشاء نموده استتمثیلی    عاشق آن را خلاقانه به مثابه صورتیبلکه خیال    منفعلانه عین در ذهن است، انعکاس  
مواجه می فردی صاحب جمال  با  قوه انسان هنگامی که  مدد خلاقیت  به  ایگردد،  در  را  او  از  جاد ی خیال صورتی 

ی خیال است. این  کند؛ اما این فرآیند تنها صورتی ساده از خلاقیت نفس و صرفاً انعکاس صورتی حسی در قوه می
ی عاشق است؛ فرآیندی که ملاصدرا  شناسانههای زیباییای بیش نیست و تنها آغازی بر فعالیتها و تلاش خیال خاطره 

های مختلف نهفته در استحسان طلب شناخت و معرفت به زیباییمنظور او از  از آن به استحسان تعبیر نموده است.  
های ظاهری  های پنهان محبوب و ضمیمه ساختن آنها با زیباییمعشوق است. تلاشی برای کشف و معرفت به زیبایی

ی این فرآیند، انعکاس صورت محبوب در قلب عاشق است؛ صورتی که با او اتحاد دارد.  معشوق که برآیند و نتیجه
حقیقت معشوق صورت تمثیلی است که عاشق در نفس خود پرورانده است اما آن قدر اهتمام و تکاپوی عاشق به    در

 اتحاد با معشوق بیرونی است که از این امر غافل مانده است. 

 دوم: بر اساس حقایق مثالی و عقلی  الگوی
ی در واقع  ادراک حس که با توجه به ابتنا بر تقریر خاص علامه طباطبایی در باب    -مهمترین مبانی الگوی دوم صدرایی

عبارتست از تشکیک در حقایق وجودی و به عبارتی تطابق عوالم و تعدد  - متعلق به شارحان حکمت صدرایی است
 ، و جریان حمل حقیقت و رقیقت میان این مراتب طولی از یک حقیقت وجودی.2نشئات هر موجود 

این مواجهه و ارتباط، صرفاً عاملی است که شرایط را فراهم گیرد  انی که ارتباط حسی با شی خارجی صورت میزم
نفس  می در  آن  از  تمثلی  خلق  به  که  فرآیندی  نماید؛  مشاهده  را  خارجی  مادی  با شی  متناظر  برزخی  مثال  تا  کند 

 
 عت ی که در طب  یتیماه  (، و3/506:  1981)ملاصدرا،  نحوه وجود دارد  چندین  یعی هر موجود طب. در حکمت صدرایی،   2

رو اگر لابشرط اعتبار شود    نیهستند از ا   تی برتر همان ماه  دهایدارد که وجو  زین  یترکامل  یوجود  های گونه  شودیم  افتی
  عوالم مراتب در    ــنیا(.  207ص.    و206  ، ص.3ج.   ، 1383)ملاصدرا،  دارد  زیآن وجودات برتر را ن  یحمل بر تمام  تی قابل

لطافت    ثیاز حبلکه تفاوت آنها    ، ستند ین  گریکدیسه جهان جدا از    تند وطولی مترتب بر یکدیگر به نام طبیعت، مثال و عقل هس 
  داند یآنان را ظاهر و باطن م  یرابطهو کمال و نقص و دور و نزدیکی نسبت به خداوند و وجود محض است؛ ملاصد  و کثافت  

 (.104ص.  ، الف  1360)ملاصدرا، از آنانند یظهور نییکه عوالم بالا باطن مادون، و عوالم پا ی عنم نیبه ا
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ی بالاتر قرار دارد و موجود  ی، حقیقتی که در مرتبهتر هنگام تحقق علم حصولی به اشیای مادگردد. به عبارت دقیقمی
دربردارنده که  است  به علم  مجردی  را  آن  انسان  و  فرد مدرک حاضر شده  نزد  است؛  مادون خود  کمال صورت  ی 

-کند. به عنوان نمونه علامه طباطبایی در توضیح چگونگی بازگشت علم حصولی به حضوری میحضوری درک می
ی به چیزی که نوعی وابستگی به ماده دارد، معلوم عبارتست از یک موجود مجرد که علت  »در علم حصولفرماید:  

شود و این در حقیقت علمی  فاعلی آن شیء و مشتمل بر کمال آن است که با وجود عینی خود نزد عالِم حاضر می
 . (۲۳۹تا، ص. بیحضوری است«)طباطبایی، 

کنیم، در حقیقت موجودات مجردی هستند که در عالم مثال و یا  نامگذاری میهای ذهنی  چه ما به عنوان صورت آن 
نفس در برخورد با  یابد.  کند و بدین نحو به آنها آگاهی میعالم عقل وجود داشته و نفس آنها را از دور مشاهده می

را   آن  از  دیده و صورتی  منفصل  مثال  عالم  در  را  آن  مثالی  طبیعت، صورت  در عالم  مثال متصل  شی خارجی  در 
ی ادراک و تحقق علم است. نسبت به ادراکات عقلی نفس پس از ارتقا به عالم  آفریند؛ فرآیندی که همان نحوهمی

)ملاصدرا،  گرددگیرد و نفس مظهر صور عقلی میعقل، صور عقلی در عقل انعکاس یافته و ادراک عقلی شکل می
 .(۱۷۷–۱۷۹ صص.  ، 4ج.  ، ۱۳۸۶؛ نیز جوادی آملی، ۱۱4، ص. ۱۳۶۳

شود. بندی کلی به حسی، مثالی و عقلی تقسیم میتوان ادعا کرد که عشق در یک تقسیمبا توجه به مقدمات گذشته می
از شود، )با صورتی زیبا مواجه میساز عشق مثالی است بدین صورت که هنگامی که فرد  عشق حسی صرفاً زمینه

ی تجرد مثالی خود با صورت معشوق  م مجرد است( نفس در مرتبهآنجا که علم به معنای حضور معلوم مجرد نزد عال
که   صورتی  است؛  شده  مواجه  مادی  نه  و  است  مثالی  برخوردار  ذات  به  قیام  و  تجرد  شدت  و  از  و  رتبه  حیث  از 

باشد. منظور از مبدا فاعلی  و به نوعی مبدا فاعلی آن میاست  تمام کمالات معشوق خارجی مادی  اش، واجد  وجودی
به این نکته است که عالم طبیعت معلول عالم مثال است از این رو هر موجود مادی دارای یک علت در عالم    توجه

 مثال است که از جهت ماهیت با یکدیگر یکسانند و تفاوت آنها در تعلقشان به ماده است.  

است اما در واقع از حقیقت ی ظاهری معشوق به ظاهر ادراکی بدون واسطه  بر طبق این تبیین اگرچه ادراک جنبه
نمی دارند،  ماده  و عالم  به محسوسات  تعلق  نفوس عامه چون  است.  دور  بدان عشق معشوق  آنچه  توانند حقیقت 

ی محسوس آن ادراک کنند.  عشق به محبوب دنیوی در حقیقت عشق به وجود اعلا و برتر  ورزند را همانند جنبهمی
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ی وهم  ساز رویت آن وجود برتر است. این صرفاً قوه شوق مادی، تنها زمینهمثالی یا عقلی آن است که مواجهه با مع
نمایاند که محبوب او، همان صورت محسوس متعلق به ماده است و در نتیجه اتحاد با او را  است که به فرد چنین می

متعلق عشق محبوب  مورد است چرا که اساساً  که انتظار چنین اتحادی بیجوید، در صورتیدر شئون مادی و حسی می
بلکه صورت مثالی و عقلی آن است. از منظر حکمت متعالیه حقیقت علم همان وجود مجرد   خارجی مادی نیست

مثالی یا عقلی است که در عالم مثال منفصل و یا عقل، مستقلًا موجود است صورتی که نفس بعد از ارتباط با آن 
سبب ضعف و فتوری که در مقایسه با وجود خارجی علم    سازد صورت ذهنی است که به وجودات مجرد در خود می

 . (24ص.    ، 4ج.  ، ۱۳۸۶جوادی آملی، )شوددارد، به آن وجود ظلی هم گفته می 

بنابراین به موازات آنکه محبوب، مثالی جوهری و قائم به ذات در عالم اشباح و عقلی و قائم به ذات در عالم عقول  
کند. در عشق مثالی بر اساس اتحادِ قوهٔ خیال و صورت متخیله،  عنی پیدا میدارد اتحاد در عشق نیز بر اساس آن م

قوه خیال که مثال متصل نام دارد با وجودِ خیالی معشوق که در عالم مثال منفصل است، متحد گشته و در عشق عقلی  
علامه طباطبایی در حاشیه   بر پایه اتحاد عقل و عاقل و معقول، عقل انسانی با وجودِ عقلی معشوق اتحاد پیدا می کند.

ساز مشاهده حقیقت مجرد مثالی یا عقلی  اتصال نفس از طریق حواس به شیء خارجی مادی را زمینه اسفار خود بر 
می مادی  شیء  آن  با  معرفی متناسب  مجرد  حقیقت  آن  با  نفس  اتحاد  را  نفس  ادراک  و  مشاهده  این  ثمره  و  داند، 

با توجه به این تبیین از حضور این  بنابر ؛ تعلیقه طباطبایی(.  128-127، صص.  8م، ج.  1981نماید)ملاصدرا،  می 
زیرا از آنجا که نفس با ارتقا به مراتب عقلی و مثالی با    شودتر از اتحاد ترسیم می، معنایی واضحمجرد در نزد مجرد 

دهد شود، اتحادی که رخ میوق حقیقت آن محسوب میمحبوب خیالی و عقلی اتحاد یافته و این وجود برتر معش
 تر است. اتحادی حقیقی

 سوم: بر اساس وحدت شخصی  الگوی
 اللّه، و وحدت شخصی وجود مبانی مهم در تبیین سوم هستند. ی بسیط الحقیقه، وجود ربطی ماسویقاعده

ی وحدت با استدلال او درباره تطابق کاملی  کند که  تر از عشق ارائه میدر جلد هفتم از اسفار ملاصدرا تبیینی دقیق
داند  معلول را عین ربط به علت می  ای کهمقدمهبا  شخصی وجود دارد. استدلال ملاصدرا بر وحدت شخصی وجود،  

نتیجه  چنین  واجب الوجود است    یعنیبه یک علت حقیقی    ی بازگشت تمام عللدهندهی که نشانی دیگرو مقدمه
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هویات مستقل و وجودهای جدای  یک علت حقیقی یعنی همان حق تعالی وجود دارد و ماسوای او    د که تنهادهمی
 . روندبه شمار نمیاو  ظهور و تجلیاز او نبوده و چیزی جز 

و عین  نداشته  مستقل از معشوق  ی  عاشق هویتدهد؛  ملاصدرا استدلال مشابهی را ترتیب میسریان عشق نیز  درباره  
هر معلولی عاشق علت خود است چرا که معلول هم وجود خود و هم کمالات خود    اوست و بر این اساس، ربط به  

گیرد. ملاصدرا عشق معلول به علت را همان انتساب و ارتباط وجودی معلول به  را در حدوث و بقا از علت خود می 
یابد، در نتیجه  ت معلول شکل گرفته، حفظ شده و بقا میی این ارتباط و انتساب، هوی کند که به واسطهعلت تلقی می

.  (160، ص.  7م، ج.  1981)ملاصدرا،  مستقل از علت نیست بلکه عین ربط و انتساب به علت یا همان معشوق است
از این تعلق و نسبت وجودی عرفا  این نسبت از سنخ اضافه اشراقیه است که فرض نبود آن مساوی است با نبود معلول؛  

در این بحث نیز ملاصدرا    .جا()همانگشتاگر عشق بالایی نبود پایینی نابود میاند که  ه این صورت یاد کردهخاص ب
به قریب ل سیم علبازگشت همه علتها و در واقع همه معشوقها به علت و معشوق حقیقی را مطرح کرده و متناظر با تق

به معشوق  که نقش معشوق قریب همانا وساطت برای نیل  دنداتقسیم میقابل و بعید، معشوق را نیز به قریب و بعید 
ببعید و مطلق   به  است.  توجه  به معشوق در چهارچوب وحدت شخصی،  ا  الربط بودن هویت عاشق نسبت  عین 

ها و تکثرات مراتب وجود دارد و بر همین اساس این مراتب را به تجلیات حق تعالی سعی در تبیین تفاوت ملاصدرا  
 کند.تفسیر می

وجودات به هر مقدار مرتبه وجودی نزدیکتر و قرب بیشتری با خداوند متعال داشته باشند، تجلی را به نحو شدیدتری م
تر خواهد بود؛ بنابراین تفاوت مراتب وجودی آنان و شدت و ضعف  تر و تمام شان قویپذیرفته و مظهریت و تابناکی 

ت در صدور آن زیرا از دید ملاصدرا تجلی حق تعالی بر میان موجودات بخاطر تفاوت در قبول تجلی است نه تفاو
ترین موجود در قبول تجلی خداوند مربوط به عقل کلی یا همان معلول اول است  مخلوقات خود یکسان است. نزدیک

مرتبه از جهت  و  دریافت کرده  واسطه  بدون  را  تجلی  زیرا  نموده است،  تجلی حقیق  به  تعبیر  آن  از  ی  که ملاصدرا 
باشد. نسبت به قبول تجلی سایر موجودات، ملاصدرا با تمثیلی از چگونگی  ترین به منبع تجلی میزدیکوجودی ن

 کند:کارکرد آینه، چگونگی پذیرش تجلی از سوی مراتب مختلف را تبیین می
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آینه یا همان تجلی نخست همچون  قرار گرفتن  عقل کلی  آن، بدون واسطه  در  ای است که جمال محبوب حقیقی 
گردد اما تجلی خدواند نسبت به موجودات دیگر، همانند این است که صورت محبوب  ای دیگر ظاهر و متجلی میآینه

 . (161، ص. 7م، ج. 1981)ملاصدرا، شودی یک یا چند آینه درک میبه واسطه

جلی بر آنها واقع شود ای استقلالی برای آینه فرض شود تا تالبته منظور ملاصدرا از مثال زدن به آینه این نیست که جنبه
ی صورت هستند و صورت های سریان تجلی، صورتی از خود ندارند و تنها منعکس کنندهها یا واسطهبلکه این آینه 

گردد بنابراین  نیز برای شخص است و با توجه به وحدت شخصی یک صورت بیشتر نیست که تجلی از آن ساطع می
امری که واقع می اتنها  در  آینهشود تجلی است.  تکثر  تعدد و  میان  ایجاد  ین  تفاوتی در چگونگی صدور تجلی  ها 

کند، برخلاف چگونگی قبول تجلی زیرا متکثر شدن وسائط باعث پنهان ماندن جمال حقیقی و مانع شدن از  نمی
م،  1981)ملاصدرا،  شوندشده، منجر به کم شدن میزان قبول و پذیرش آنها توسط مخلوقات میشناخت صورت اصلی  

های متعدد قرار دهیم  . سر مطلب در محدودیت آینه است. اگر یک حقیقت را در مقابل آینه (161-160، صص.  7.  ج
های متعددی را به خود خواهد گرفت زیرا هر آینه تنها به میزانی که در توان اوست، صورت و  آن حقیقت واحد جلوه 

دهد. ابن عربی در این کمال و آنگونه که هست نشان نمیکند و حقیقت را به تمام و ای از حقیقت را نمایان میجلوه 
(.  78ص.    م، 1946عربی،  ابن)»عالم الطبیعة صور فی مرآة واحد، لا بل صورة واحدة فی مرایا متعددة«  گوید:باره می

گیرد. عالم  بینی وحدت شخصی وجود، این تجلی یعنی بنیان هستی و کمال آن با هدف عشق صورت می در جهان
دایره عشق تشکیل میهمانند دو قوس صعود و نزولی است که   ابن عربی،  تعبیر    ، ص. ۱۳۸۸،  عربی ابندهند)به 

در سیر صعود و معاد  غایت موجودات    در قوس نزول و آفرینش است و همسبب ایجاد موجودات  هم  . عشق  (189
 گوید:  است. ملاصدرا می

»جمیع الموجودات  و    (264  ، ص.۲م، ج.  1981) ملاصدرا،  ض و لا بر و لا بحر«»لو لا العشق ما یوجد سماء و لا أر 
 .(148، ص. 7م، ج. 1981) ملاصدرا، عاشقه الله سبحانه مشتاقه إلی لقائه و الوصول إلی دار کرامته«

گرچه دیدگاه اند جلال الدین دوانی است که  از جمله عارفانی که در باب عشق با رویکرد وحدت وجودی سخن گفته
در مقصود   مفید  عبارات وی  ذکر  این حال  با  است،  متفاوت  با وحدت شخصی مطرح شده  وجود  در وحدت  او 

ی اطلاق عشق و باشد. محقق دوانی با استفاده از مقدماتی که هماهنگ با وحدت شخصی وجود است، نحوه می
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وی در ابتدا از اثبات این  نماید.در عالم اثبات می عاشق و معشوق بودن خداوند را تبیین نموده و در انتها تسری آن را 
ی موجودات دیگر مظاهر و تجلیات اسما و  کند که در عالم به جز باری تعالی غیری نیست و همهمدعی شروع می

شوند یعنی ممکنات، وجود مستقلی از خود نداشته و منشا صدور آنها محبت و عشق  صفات حق تعالی محسوب می
گوید اکوان به تمامها به  دوانی می  .(۱۳۶ص.    ، ۱۳۷۸)دوانی،  است؛ عشقی به ظهور یافتن در اکوانازلی خداوند  

مقصود دوانی همان معنا    ی کلمه توحید است زیرا تطورات وحدت حقیقی و تفاصیل مراتب ظهوری او است.منزله
متعال نیست که از تجلی  و مقصود عرفا از وحدت شخصی  است که عالم تکوین چیزی جز تجلیات ذات خداوند  

 ذاتی و حبی سرچشمه گرفته است. 

قابل، ظاهر و  و  گیرد که فاعل  می  ی دوم نتیجهمحقق دوانی در مرحله  ، غیری جز خداوند نیستبا عنایت به اینکه  
علم و عالم و معلوم و  خداست که    نیست، پستفکیک  همه یکی است و از یکدیگر قابل  محب و محبوب،  ،و  مظهر

عاشق و معشوق است. دوانی در گام بعد با توجه به این رویکرد وحدت شخصی، چگونگی و کیفیت عشق  عشق و  
در میان ممکنات را تبیین نموده است. از دیدگاه وی از آنجا که ممکنات چیزی جز تجلیات و ظهورات خدوند نیستند 

هر چیزی،  به  آدمی  عشق  به عبارت بهتر  گردند.  گاه و مظهر خداوند محسوب میپس در واقع عاشق و معشوق دو جلوه 
کس جز خالق خود را  ، هیچابن عربیبه بیان  .  جا( )هماناو چیزی نیست  چراکه جزخدا است  در حقیقت عشق او به  

غیره، از او مختفی شده زینب و لیلی و درهم و دینار و    خداوند تحت حجابها و تعیناتی به نام ، و لکن  دوست ندارد 
فخرالدین عراقی این وحدت عشق و وحدت معشوق که در آثار ابن    .(326، ص.  2م، ج.  1408عربی،  است)ابن

کند: »هر که را دوست داری او را دوست داشته باشی و به هرچه روی آوری،  عربی آمده است را اینگونه توصیف می
یک منبع واحد   یتمامی عاشقان مجذوب و شیفته  (.68، ص.  1363)عراقی،  روی بدو آورده باشی و اگر ندانی« 

حسن و جمال هستند. چه دانسته و آگاهانه و چه ندانسته و ناآگاهانه. وی برای تبیین مقصود خود از تمثیل لیلی و  
آینهمجنون استفاده می ای بیش نیست کند: نظر مجنون هر چند بر حسن و جمال لیلی است اما در حقیقت لیلی 

بر جمالی است که جز آن جمال همه ناپسند و قبیح است. ان الله هرچند مجنون نداند که نظر او بر حسن لیلی،  
 (. 70، ص. 1363)عراقی، جمیل : »غیر او را نشاید که جمال باشد«
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ای از حقیقی بودن را داراست هرچند فرد متوجه محبوب حقیقی نباشد.  با توجه به تبیین سوم، عشق به هر محبوبی بهره 
کند از این حیث تقسیم عشق به حقیقی و مجازی ناظر به معشوق نیست میدر واقع مخلوق تنها به خالقش محبت  

ها نهفته است و او دلبر حقیقی است، اما فرد عاشق  بلکه از منظر عاشق است. خداست که در پس صورت معشوق
 از آن غافل است. 

 مقایسه تطبیقی سه الگوی صدرایی از تعالی عشق 

ای تطبیقی در  ها مقایسهتوان میان آن تبیین صدرایی از امکان تعالی عشق، میها و مزایای سه  برای درک بهتر تفاوت 
 :چند محور اصلی ارائه کرد

یکی از رویکردهای اساسی در تبیین عشق، رویکرد تجربی است الف. سازگاری با رویکردهای علمی و تجربی: 
ای  عشق مقولهمطابق با این رویکرد،    که در تلاش است عشق را بر اساس الگوهای زیستی و تکاملی تبیین نماید.

و به طور مشخص  (  Carter & Porges, 2013. p. 1)   های زندگی را فرا گرفتهعمیقاً بیولوژیکی است که تمام جنبه
بلکه یک فرآیند بیولوژیکی است که در قالب سیستم انگیزشی در نهاد انسان قرار داده   ، تنها احساس صرف نیست 

است ندارد   .(Burunat, 2016, p. 1884)شده  معنا  تکامل  پرتو  در  جز  زیست شناسی  در  چیز  وهیچ  عشق    ، 
این ساختار برای بقای فرد ایجاد   و  از اساس یک سیستم انگیزشی است که پاداش آن یافتن جفت استنیز  رمانتیک  

یافته است تکامل  آغاز و  به عبارتی،    .(Fisher, et al, 2006, p. 2181) شده و  از  تکامل  عشق  با  پیدایش خود 
 .(Carter & Porges, 2013. p. 2)تکامل نه تنها در انسان، بلکه در عشق نیز رخ داده استی گره خورده و داروین

، مبتنی بر حرکت جوهری و حدوث جسمانی نفس، با رویکردهای زیستی، عصبی و تکاملی  صدرایی  نخست  یلگوا
ای طبیعی و زیستی تر )عشق حیوانی( پدیده عشق در مراتب پاییننسبت به عشق ناسازگار نیست. طبق این تبیین،  

های علمی  تواند به عشق الهی ارتقا یابد. بنابراین، این تبیین امکان پیوند میان تبیین است که با تحول وجودی نفس می 
حذف معنویت از آن    گرایی در عشق وو مانع از برداشتهای جانبدارانه به نفع مادی  کندو معنوی از عشق را فراهم می

های علمیِ مبتنی بر ماده  دوم و سوم به دلیل خاستگاه صرفاً متافیزیکی خود، با چارچوب   ی. در حالی که الگوشودمی 
 .خوانی دارندو تجربه کمتر هم
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و معشوق:   ب. میان عاشق  اتحاد  معنای  و  الگوامکان  و    یدر  میان عاشق  اتحاد  و عقلی(،  مثالی  دوم )عشق 
شود. در این تبیین، معشوق از طریق رویت و شهود مراتب بالاتر وجودی معشوق )در عالم مثال یا عقل( حاصل می

سازد. در ای برای رؤیت حقیقت مثالی اوست که اتحاد معرفتی را ممکن میصورت محسوس معشوق صرفاً مقدمه
با تکیه بر خلاقیت قوه خیال و نظریه استحسان، اتحاد را در قالب پیوستن تدریجی صورت نخست    یمقابل، الگو

شود. تبیین سازد و بدان متحد میکند؛ صورتی که عاشق در درون خود می معشوق به صقع نفس عاشق تصویر می
کید بر نقش فعال و خلاق نفس، تصویری زندهنخست   سوم نیز اتحاد را بر مبنای    یدهد. الگوتر از اتحاد ارائه میبا تأ

کند که بیشتر ناظر به وحدت وجود است تا یک فرآیند  الربط بودن عاشق و معشوق تفسیر میوحدت ذاتی و عین
 .شناختی و یا وجودیمعرفتی، روان

نخست، نقش اراده بسیار پررنگ است؛ چرا که حرکت جوهری    یدر الگونقش اراده انسان در تعالی عشق:   ج.
دوم نیز گرچه وجه معرفتی    یبخشی تدریجی از طریق انتخاب، تربیت، و مراقبه است. در الگوتلزم فعلیتنفس مس

  ی برجسته است، اما نقش اراده در عبور از سطح حسی به سطح مثالی و عقلی همچنان وجود دارد. در مقابل، در الگو
د و عشق، بیش از آنکه امری اختیاری باشد، تجلی  تعالی قرار دارالشعاع اراده کلی و حاکم حقسوم اراده انسان تحت

 .یک نسبت وجودی ذاتی است

، مرز میان عشق مجازی و حقیقی، مرزی اشتدادی و تدریجی  اول یدر الگومرز میان عشق مجازی و حقیقی:  د.
قیقت عشق و  رفته به حرسد و رفتهاست؛ یعنی نفس با گذر از مراتب ادراک، از صورت به معنا و از جسم به عقل می

دوم، این مرز در تفاوت میان مراتب وجودی متعلق عشق )مادی، مثالی،    تبیینشود. در  تر میعشق حقیقی نزدیک
معناست؛ چرا که هر عشقی در سوم، تفکیک عشق حقیقی و مجازی عملًا بی  یشود. اما در الگو عقلی( تعریف می

گاه نباشد. از اینای از عشق الهی است، حتی اگر عاشق اباطن خود، جلوه  ها نه در ذات عشق، بلکه  رو، تفاوت ز آن آ
 .در درجه ادراک عاشق نسبت به محبوب حقیقی نهفته است 

نخست، عشق از طریق تمرکز بر صورت واحد، تهذیب قوا و رهایی   یدر الگوکارکرد معنوی عشق در هر تبیین:   هـ.
زمینه کثرت،  می از  معنوی  سلوک  الگوساز  در  عالیدوم   یشود.  مراتب  با  مواجهه  عقلی(  ،  یا  )مثالی  معشوق  تر 
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نفسه عین سلوک است، زیرا  سوم، عشق فی  مدلساز تجرد نفس و تعالی ادراکات و توجهات نفس است. اما در  زمینه 
 .سازد ای از معشوق واحد حقیقی است و عشق، انکشاف این حقیقت را ممکن میهمه چیز در هستی جلوه 

 گیرینتیجه

گرایانه از عشق در دوره معاصر با تمرکز بر مراحل و مراتب مادون حقیقت عشق، سبب غفلت از  رویکردهای تقلیل
جویانه ملاصدرا میان طبیعت و فراطبیعت، ماده و معنا، ظاهر و باطن، فیزیک و  اند. نگاه آشتیمراتب عالی آن شده

برای درک عمیقمتافیزیک می  اینکه عشق طریق    ترتر و تصویری جامعتواند  باشد.  از حقیقت عشق بسی راهگشا 
دستیابی به معنویت و راه رسیدن به باطن عالم و مبدأ و غایت هستی است، بدون ارائه تبیینی عقلی از امکان تعالی  

صدرایی از   مدلعشق غیرممکن است. در این پژوهش با مراجعه به آثار و مبانی حکمت متعالیه، سعی شد تا سه  
 .کان تعالی عشق ارائه شودتبیین ام

نخست با تکیه بر حرکت جوهری نفس، قائل به تعالی تدریجی عشق از مرتبه بهیمیت به مرتبه الهی است؛   یالگو
- های علمیروشی با دیدگاهوگوی بین شناختی صدرایی، امکان گفتکه علاوه بر سازگاری با مبانی هستی  یالگوی 

کید بر مراتب ادراک و    ید در پژوهشهای دیگری بدان پرداخته شود. الگوسازد و بایتکاملی را نیز فراهم می دوم با تأ
داند که در آن عاشق به مدد تجرد نفس، به  وجودی می-حضور وجودات مثالی و عقلی، عشق را فرایندی معرفتی

امری عرضی و  سوم که بر مبنای وحدت شخصی وجود سامان یافته، عشق نه    تبیینشود. در  حقیقت معشوق نائل می
 .شودالوجود تلقی می ثانوی، بلکه حقیقتی بنیادی در هستی و جوهره ارتباط میان ممکنات و واجب

نخست از مزایای بیشتری برخوردار است، اما هر    یصدرایی، هرچند الگو  یبا توجه به مقایسه تطبیقی میان سه الگو
ی سطوح مختلف  منزلهها را بهتوان آن اند و میبل جمعهایشان، در بستر حکمت متعالیه قارغم تفاوت سه الگو، علی

فهم و تفسیر از فرآیند واحد تعالی عشق تلقی کرد؛ از سطح تربیت نفسانی و تخلیص شهوت، تا مراتب بالاتر ادراکات  
مثالی و عقلی، و در نهایت شهود وحدت وجود و انکشاف حضوری محبوب حقیقی در تمام مظاهر. این امر نشان 

هد که حکمت صدرایی ظرفیت آن را دارد که نظامی فلسفی و معنوی برای تبیین عشق ارائه دهد که هم به ابعاد  دمی 
سازد. چنین نگاهی،  شناختی و ادراکی آن توجه دارد، و هم پیوند آن را با حقیقت هستی و تجلیات الهی برقرار میروان
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که    سلوک عرفانی، و تأملات فلسفی در دنیای معاصر باشدتواند راهی برای احیای نقش عشق در تربیت اخلاقی،  می 
می  جنبهپیشنهاد  انتقادی  مقایسه  به  نگاهی  با  ویژه  به  و  خصوص  این  در  دیگری  مکمل  پژوهشهای  های  شود 

 . صورت پذیرد  شناسانه از عشقهای هستیشناختی عشق با این تبیینروان
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 . مشهد: المرکز الجامعی للنشر ة.الشواهد الربوبي ب(. 1360ـــــــــــــ )
 ی. فرهنگ مطالعات و تحقیقات یمؤسسه :به کوشش محمد خواجوی ،تهران .مفاتيح الغيب (.1363ـــــــــــــ )
 . به کوشش محمد خواجوی، قم: انتشارات بیدار. تفسير القران کريم ال (.1366ـــــــــــــ )
حکمت    بنیاد  :مقدمه و تصحیح و تعلیق از دکتر جهانگیری ، تهران  .کسر الاصنام الجاهلية  (.1381ـــــــــــــ )

 .صدرا 
 .یفرهنگ قاتیتهران: موسسه مطالعات و تحق .یشرح اصول کاف (.۱۳۸۳)ـــــــــــــ 
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